
 )  ٢ (ی تءاتر رضا عبدوویژگ
 )٢٠٠١ ، ١٠ شمارה نمایשچاפ شدה در كتاب (

 نیلوفر بیضایی  
 

 كتاب نمایש ، در مورد رضا عبدو با نقل زندگینامه       ٩در אیנ شمارה در אدאمه ی مطلبی كه در شمارה    
ری عبدو در   אש آغاز كردیم ، אز طریق تحلیل دو אثر آخر عبدو به دلایل אهمیت و ویژگیهای آفرینש هن            

  . تءاتر می پردאزیم 
خشونت یكی אز אصلی تریנ موضوعات تءاتر آوאنگارد محسوب می       . אست  " تءاتر خشونت " تءاتر عبدو ،

با אینهمه موضوع خشونت ، جنگ و نیستی قدمتی بسیار طولاتی دאرد و אز آثار دورאנ آنتیכ                . شود 
אینكه تءاتر آوאنگارد و    . אנ پردאخته شدה אست    گرفته تا متوנ شكسپیر نیز موضوعی بودה كه هموאرה بد    

 د بسیاری אزكارگردאنهای معتبر تءاتر ، بطور سیستماتیכ אیנ موضوع رא در صدر آثار خود قرאر دאدה אن         
نتیجه ی ملموس شدנ پارאدوكسهای وحشت אنگیز حاكم برعصر حاضر ، یعنی عصر אكتشافات و אوج          

تاریخ بشریت به لحاظ پیشرفت علمی و          رنتریנ دورאנ جهاנ אمروز  مد  . نبوغ علمی אنساנ אست    
یلیونها אنساנ אفتاد ،    مدر عیנ حال در همیנ دورאנ אست كه بمبهای هیروشیما بر سر    . تكنیكی אست 

میلیونها یهودی به אتاقهای گاز فرستادה شدند ، ویتنامیها قتل عام شدند ، تجاوزهای سیستمانیכ به        
علاوה بر אینها پول   ... مورد אستفادה قرאر گرفتند و می گیرند     جنگ روאنی  زناנ در جنگها بعنوאנ אبزאر   

" אول "و بازאر אقتصادی تعییנ كنندה ی میزאנ אرزש جاנ אنسانهاست و אرزש جاנ حیوאنات در جهاנ              
  ...אست" سوم"بسی بیש אز אرزש جاנ میلیونها אنساנ در جهاנ       

نشاנ دאدנ אبتذאل نهفته در پس آנ می    وجود وپس تءاتر خشونت كه به بازسازی خشونت وאقعا م     
  . پردאزد، در تءاتر אمروز אروپا و آمریكا ، نمونه ی بارز قرנ بیستمی تءاتر سیاسی אست        

آرتو علاوה بر אینكه     . بودیكی אز مهمتریנ پیشگاماנ تءاتر خشونت ، در آغاز قرנ بیستم ، آنتوנ آرتو           
وریسیנ های تءاتر معاصر نیز محسوب می     ءیكی אز مهمتریנ ت ، نویسندה و كارگردאנ تءاتر بود،     بازیگر

تءاتر خشونت به بیاנ نمادیנ یכ خلاء در تحقق    “: د  در تعریف تءاتر خشونت می نویس   وی. دشو
آرتو تءاتر خشونت      . “زندگی אنسانی نمی پردאزد ، بلكه بر یכ ضرورت אجتناب ناپذیر تاكید می ورزد         

ایسه می كند ، كه برאی كمכ به درماנ بیمار ، אو رא به  موقعیتی   رא با روشهای روאنكاوی مدرנ مق   
وی شكسپیر و پیروאנ سبכ وی رא نقد می كند و         . بازمی گردאند ، كه موجب بیماری אש شدה אست          

، به جدאیی زندگی و هنر אز یكدیگر می אنجامد        "هنر برאی هنر  "وری  تءمعتقد אست كه پافشاری آنها بر     
آرتو بر אیנ وאقعیت      . ت طلبانه אز دید آرتو تاثیر تءاتر بر زندگی رא نادیدה می گیرد         אیנ نوع نگاה رאح   . 

تاكید می ورزد،  در جامعه אی كه روزبرزو بیمارتر و دیوאنه تر می شود ،  تءاتر می بایست           
 ناנ بر چآرتو در فرم بدیנ باور رسیدה بود كه تءاتر دیگر نمی بایست بتنهایی و هم .  موضعگیری  كند  

برאی بیاנ نیازهای אنساנ معاصر        )زباנ بدנ  (سنت روح و زباנ متكی باشد ، بلكه به زباנ جدیدی       
پی ریزی نشدה باشد ، بلكه אز        " زباנ در حرف   "אو بدنبال زبانی بود كه تنها بر پایه ی     . نیازمند אست  

علاوה بر آرتو كه  . دאبزאر هنری دیگر نظیر فیلم ، رאدیو ، نقاشی ، موسیقی و حركت نیز بهرה جویی كن 
بر می خوریم كه پس אز     " بوتو "نمایندה ی غربی تءاتر آورאنگارد אست ، در ژאپנ نیز به رقص آوאنگارد       

در . معنای رقص بوتو ، رقص خشونت یا رقص تاریكی ست     . فاجعه ی بمبهای هیروشیما بوجود آمد  
كار طاقت فرسای بدنی ،    . رود  אینجا بدנ بعنوאנ אبزאری برאی به تصویر كشیدנ خشونت بكار می  

سرعت در حركت و   . حركت تا جایی كه بدנ توאנ دאرد ، شاید نوعی خودآزאری هنرمندאنه بنظر برسد   
تا جایی كه گاה بنظر می رسد ، אجرא كنندה بیهوש بر زمیנ خوאهد אفتاد ، مشخصه ی אیנ شكل אز                    

 . آثار عبدو و ویژگی آנ می پردאزیم    پس אز אیנ مقدمه ، به  . بیاנ خشونت بر صحنه ی نمایש אست     
در روאیتهای قدیمی אنگلیسیها دאستانی هست دربارה ی زنی كه با نیروی        ) : ١٩٩٣" (قانوנ باقیماندה "

در . ترש كند ، و אینكه אیנ زנ رא بعنوאנ جادوگر بدאر آویخته אند       אردה می توאنسته شیر شیریנ رא 
אر آوریخته ی אو رא می بینیم و هر ءه نگاهماנ دقیقتر می شود بدנ بر د" قانوנ باقیماندה "آغاز نمایש  

تعدאدی شمع   . صدאی زنگ كلیسا ، مكاנ به گورستانی می ماند         . ، אجساد دیگری رא نیز كشف می كنیم       
و در پس אینهمه ، جوאنی . سیاهپوشی زאنو می زند و دعا می خوאند  . بر روی صحنه ی نیمه تاریכ  

آدمخوאر آمریكایی كه صدها نفر رא می كشته و جسدشاנ رא قطعه قطعه      (مر بظاهر خجالتی، جفری دא  
در   . ، آوאز می خوאند  ) دستگیر شد ٩١وی در سال . الש نگهدאری می كردה אست چمی كردה و در یخ

همیנ حال אندی ورل و تیم فیلمبردאری אש رא می بینیم ، كه قرאر אست فیلمی دربارה ی زندگی دאمر            
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ی میاנ هنر و زندگی אز میاנ می رود و همءنیנ نزدیכ شدנ هنر به بی سلیقگی محض         مرز ها  . بسازد  
با سرعتی مرگ آور مونولوگها و دیالوگهایی رא می          . ءرא كه دאمر قرאر אست نقש خود رא بازی كند          . 

شنویم كه بخشی אز آنها אز אعترאفات دאمر برگرفته شدה كه می گوید ، قربانیهایש ترجیحا         
دوست دختر دورאנ مدرسه אש می گوید كه אو همیشه در مورد سكس          .ا و سیاهاנ بودה אند   همجنسگرאه

در همیנ حال ، بازیگر نقש دאمر یכ قربانی رא            . حرف می زدה ولی هرگز آנ رא אنجام ندאدה אست         
حال خودש دگرگوנ می شود و گریاנ به تصویر قاضی زנ كه بر صفحه ی تلویزیوנ       . اقو می كشد  چبا

مנ : " و قاضی می گوید  !" مرא بشوی . ماماנ ، مנ خودم رא كثیف كردה אم : " می شود ، می گوید دیدה 
 بازیگر مرتب در حركتند، رو    ١٤. صحنه ها در هم אدغام می شوند !" مנ یכ جادوگرم . مادرت نیستم 

.  خورند در دوصحنه ی אول ، در حال حركت شلاق می      . به تماشاگر به رقص آفریقایی می پردאزند    
 اנ  نچو وאقعا مردה ها آن   " . خبرها رو شنیدה אی؟ مردה ها رאה می روند     : " جمله אی مرتب تكرאر می شود    

به هر سو می نگریم ، گوشت و    . سریع در حركتند كه تماشاگر دیگر نمی توאند آنها رא همرאهی كند  
س پرنسیب تكرאر پایه ریزی       بر אسا  " قانوנ باقیماندה  "ساختماנ  .  خوנ و پوست كندה شدה می بینیم  

ه رא كه نشنیدה  نچ אیנ تكرאر به ما אیנ אمكاנ رא می دهد كه در طول نمایש جای خالی آ    . شدה אست 
جوهر אصلی אیנ نمایש אز كتابهای     . אیم یا آנ بخشهایی אز وאقعه رא كه در نیافته אیم ، پر كنیم    

אجرא در   . وح به آسماנ رא مشخص می كند      هفت אیستگاה ، مسیر صعود ر      . مصری مرگ برگرفته شدה אست      
تماشاگر بر روی زمیנ می نشیند و باید אیستگاה به אیستگاה همرאה           . هار مكاנ مختلف אنجام می گیرد    چ

صدאیی אز میكروفوנ فرماנ אز تماشاگر می خوאهد كه بلند شود ، به جلو          . بازیگرאנ نقل مكاנ كند  
 در אیستگاה آخر به  مخونیנ بر سر میز אست و سر אنجا  در آپارتماנ دאمر غذאیی   ... رخد چبرود ، ب

در    . آسماנ رسیدה אیم كه با فضای سفید و كسانی در لباسهای سفید ما رא بیاد بیمارستاנ می אندאزد              
در אیستگاה آسماנ ، ریگاנ رא می بینیم و        . همیנ حال در جایی دیگر ، هنوز אجسادی אرה می شوند       

عبدو در אیנ . אندی ورل با ما عكس یادگاری می گیرد  .  אمضاء می كند   دאمر رא كه كارتهای یادگاری 
نمایש ، فرهنگ آمریكایی رא كه با پندهای אخلاقی ، نه تنها شهرها رא به ویرאنی كشید ، بلكه به   
نفی فردیت پردאخت ، همجنسگرאیی رא غیر אخلاقی شمرد ، سیاهپوستاנ رא بردה خوאست و هر كه رא          

آیا دאمر نتیجه ی אیנ تنفر حاكم بر אفكار   . رج بود ، به حاشیه رאند ، به نقد می كشد  كه אز نورمها خا 
عمومی نیست ؟ آیا نفرت אو אز همجنسگرאیاנ و سیاה پوستاנ ، در حالیكه خودש حتی تا لحظه ی                  
مرگ همجنسگرא بودנ خود رא نفی می كرد ، نمونه ی אنساנ بیمار در نتیجه ی سركوب אمیال אنسانی                  

و بعد ، אز   . د نیست ؟ אنسانی كه توאنایی دوست دאشتנ ندאرد و تنها نفرت رא با خود حمل می كند    خو
یكسو دאمر رא می بینی كه هنگام دستگیری ، به تمام جنایات خود אعترאف می كند و بسزאی אعمالש                 

 باز می گردند   می رسد ، אما אز سوی دیگر سربازאנ آمریكایی رא كه אز جنگ خلیج فارس ، پیروزمندאنه               
آیا אیנ    . و بعنوאנ قهرماناנ ملی אز آناנ بخاطر بمب אندאختנ بر سر אنسانهای بیگناה تقدیر می شود      

 پارאدوكس نیست ؟ آیا آدمخوאری قاتلی ءوנ دאمر با آدمخوאری فرهنگی آمریكا قابل مقایسه نیست؟         
 .وجه تایید نمی كند چبا אینهمه تءاتر عبدو ، خشونت رא نمایש می دهد ، אما آנ رא بهی     

نیנ نمایشی به אیנ אشتباה می אندאزد ، خشونت بازسازی شدה بر صحنه         چه برخی رא אز دیدנ   چآن
  .نیست ، بلكه وحشت ماست אز آנ بخש خشونت طلب درونماנ كه خود رא نمایاנ می كند       

ه אنجام می شود ،   ه بر صحنچ لحظه אی אز بازی ، אیנ شبهه رא אیجاد نمی كنند كه آن  چبازیگرאנ در هی 
. ه می بینیم ، نمایש אست   چوאقعی אست ، بلكه كل ساختماנ אجرא مرتب بر אیנ تاكید دאرد آن     

 . تماشاگر نیز می دאند كه بدیدנ یכ نمایש آمدה אست   
دאرد אینست كه دروغ      ه در كار عبدو אهمیت    چآن. خوנ صحنه ، تا پایاנ نیز مصنوعی باقی می ماند       

قعی تر אز صحنه های وאقعی درد و مرگ אنسانها جلوה می كند كه توسط رאدیو و       صحنه אی  بسیار وא
  .  تلویزیوנ طوری نمایש دאدה می شوند كه خوب به فروخته شوند و قابل مصرف باشند     

یكی پر و گرد و دیگری      (در آغاز نمایש ، صورتهای دو مرد       ): ١٩٩٤"(نقل قولهایی אز یכ شهر ویرאנ    "
سرها אز روزنه هایی بیروנ آمدה אند و  . بینیم كه برنگ سفید گریم شدה אندرא می )نحیف و لاغر 

در سوی    . كمی جلوتر نردה هایی مانند میله های زندאנ دیدה می شود  . صورتها بی حس بنظر می رسند  
تلویزیوנ قرאر دאرند كه صورتها رא در    در جلوی صحنه دو .دیگر برجی אز جعبه های پودر لباسشویی  

صدאها אز دستگاههای صوتی پخש می شوند و تصویرها متנ رא           .  برجسته تر می سازد     نمای درشت 
אیנ فاصله گذאری אولیه در طول نمایש ما رא با           . سرهایی بدوנ بدנ   . بطور همزماנ لب می زنند    

 .فیگورهایی موאجه می كند كه برאستی نمی دאنیم آیا بدنهایشاנ بدאنها تعلق دאرد یا نه      
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رא كه אز كثافت خیابانها حالש         چیرאנ و مسموم می گوید كه می خوאهد بدאנ بازگردد ،       یكی אز شهری و  
 كه   چرאندאנ مهم نیست ،چبهم می خورد و אز خود می پرسد صاحب אیנ شهر كیست ؟ אما پاسخ برאیש      

دیگری دربارה ی אصول تجارت و خرید و فروש אجناس فلسفه بافی می             .  جای دیگری برאی ماندנ ندאرد  
 . یزی تولید نمی كند ،  אعدאم خوאهد شد   چند و نتیجه می گیرد، אز آنجا كه بعنوאנ مصرف كنندה ،     ك

نور אز صورتها به جلوی       . ندאرد " زندگی بخشیدנ  "אو אز نفرت خود אز دنیایی می گوید كه توאنایی      
נ جدא می     صحنه حركت می كند و ما سیمهای خاردאری رא می بینیم كه صحنه رא אز سالנ تماشاگرא          

ینهای سفیدی رא كه در معنای دوپهاوی وجودی شاנ ، אردوگاههای      چكند و در دو سوی كناری صحنه پر 
 . ه אی با صفا رא تصویر می كنند     چكار אجباری و در عیנ حال باغ   

ی شدה אند ، אز سورאخهایی در كف صحنه بیروנ می       چ سفید باند پیچهار نفر كه אز سر تا پا با گ   چ
. د مردה نما چنمجمع خندה آوری אز . ی مرאسم عزאدאری بر گردנ آنها آویزאנ אست   آیند و گلها

אكثر   . حركتهای بدنی آنها مجموعه אی אز تمرینهای حركتی و زجری بی پایاנ رא به ما אلفاء می كند              
نجا    در אی. وאرد می شوند   ) دونفرה (فیگورهایی كه در طول نمایש می بینیم ، دوبل دאرند و بعنوאנ زوج       

 .  شانسی برאی بقا ندאرد    چفرد هی
دو    . در عقب صحنه در های سلول می אفتند و ناگهاנ صاحباנ سرهای ناطق بروی صحنه می آیند               

 : آنها فریاد می زنند   . رאهب ، یكی אز آنها زنی با تبری در دست    
.  سازی می كنندو برאی صحنه אی پرشتاب و پر تصویر زمینه !" ... درست رفتار كنید ! متمدנ باشید "

صحنه אی روאנ و یكنفس همرאה با رقص ، فیلم ، نقاشی ، تصاویری אز فرهنگهای سنتی و אسطورה אی ،           
بسترה و אنعكاسهای تصویری אز ویرאنی و جنگ روאنی میاנ            آبا برشهایی خام و در هم אز صحنه هایی        

یש نیز طعنه אی אست به         حتی تیتر نما .  אسلامی   - سرمایه دאری و فرهنگ شرقی       -فرهنگ  غربی    
برאحتی   " نقل قول "كه نه تنها تصاویر جنگ رא می توאנ بعنوאנ        چرא   . بهرה كشی مضاعف אز אیנ جنگ    

صحنه ی رضا عبدو   . نیز تغییر دאد" بر شهری ویرאנ  قیمت گذאری "فروخت ، بلكه می توאנ آנ رא به  
.  كنند یی هستند كه تغییر نمیتنها پودرهای لباسشو. مدאوم  مكانی אست در حال تغییر و تحول 

وנ هذیاנ و كابوس אز   چ فرهنگی كه با سرعتی بی نظیر ، هم  -تصاویر زندה אز نوعی حافظه ی جمعی    
 אجتماعی   -مقابل ءشماנ تماشاگر می گذرند و אو رא متوجه محدود بودנ و بسته بودנ فضای فرهنگی   

 .אש می سازد  
ی زندگی به شتاب אگر در گذری ، شوقی به درכ آנ           אز ویرאنه ها  " در جایی אز متנ گفته می شود     

بازیگرאنی با نیرویی بی پایاנ در یכ زماנ بندی دقیق كه אز طریق صدא به آنها       ". نخوאهی دאشت  
دאدה می شود به یכ مسابقه ی دو با زماנ دست می زنند، אنگار كه می خوאهند با صرف حدאكثر نیرو               

در   . اנ حیات وאقعه ی نمایشی رא بزیر علامت سوאل ببرند       و אنرژی و توאנ خود ، محدود بودנ زم  
حالیكه عدה אی مشغول پول شمردנ هستند و אز كورس مالی در بورس صحبت می كنند، عدה ی دیگری             

در عیנ حال در دوردست باغی زیباست كه در          . در حال تماشای شهری هستند كه در حال سوختנ אست         
 .آנ گلهای آفتابگردאנ می رویند 

" در אیנ نمایש به אیנ نتیجه ی بی برگشت می رسیم كه         ، " متمدנ باש " پاسخ به پیام אخلاقی     در
همه جا     ... هر قدر به گذشته بازگردیم ، אز غرب به شرق تا سارאیوو، پرسپولیس                 . مردה אست   " تمدנ

رفت   یزی كه پیش چ پیشرفتی در تمدנ دیدה نمی شود تنها  چ هی. تنها ویرאنی אست كه ماندنی אست     
سلاحهای جنگی ست یا پاكتهای نگهدאری אجساد برאی زدودנ محیط زیست            كردה אست ، تعالی و تجهیز     

شكنجه های قروנ وسطایی ، در   . אز آلودگی ، آנ هنگام كه آمریكا در خلیج فارس جنگ رאה می אندאزد    
وی یכ سكه    هرה وאندאم در غرب ، دور چجنگ بوسنی درشرق و مجروح ساختנ بدנ در فرهنگ زیبایی   

 . ویرאنه های جنگ به درونی تریנ אجزאء بدנ אنساנ نیز رخنه كردה אست        . אند 
عبدو אز دنیایی می گوید كه در آנ אخلاق و پیامهای אخلاقی بعنوאנ عامل אرتباطی میاנ אنسانها عمل           

كه در نمی كند ، بلكه تنها אبزאری אست برאی توجیه خشونت ، بی عدאلتی و به حاشیه رאندנ آنها       
 . مصرفی نمی گنجند -ءارءوبهای كلیشه אی   

هستند كه אیدה های آبسترה و موقعیتهای پیءیدה ی روאنی رא         " ماشینهای متحرכ "در تءاتر عبدو ، بدنها   
 .بنمایש می گذאرند كه تنها אز طریق زباנ ، قابل بیاנ نیستند   

ا ی نمایש زبانی كاملا شاعرאنه     زباנ متنی كه رضا عبدو و برאدرש سالار نوشته אند ، در برخی جاه    
 .             אست و در جاهای دیگر به زباנ روزمرה نزدیכ می شود     
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با یכ آهنگ كودكانه ،     ) مردها با دאمנ و زناנ با شلوאر   (در صحنه אی ، در حالیكه یכ گروה پیشاهنگی     
אی ، در سایه در حال       مرد در گوشه   رא می خوאند ، دو   ) مارש نظامی آمریكایی   " (مرد خودساخته  "سرود 

 تدر برאبر אیנ سوאل قرאر می گیریم كه آیا باید تح   . معاشقه אند  
فشار نورمهای אز پیש تعییנ شدה ، دفנ شد یا אینكه در لحظه های لذت موقت فردی ، به قیمت   

 در برאبر אیנ سوאل   . كوتاهی عمر قانع بود  
در   . ت می توאنند وجود دאشته باشند ونه می شود درست زندگی كرد ، تنها پاسخهای نادرس چگكه 

 پایاנ ، همه بازندה אیم ، ءرא كه هر نوع   
 . بیاנ حس سرאنجام به كلیشه تبدیل خوאهد شد     

عبدو با  . تءاتر عبدو هم بلحاظ فرم و هم در محتوא بر تءاتر معاصر تاثیر بسزאیی دאشته אست     
ار خود تبدیل می كند و بعد אز بیנ می  ژאنرهای مختلف بازی می كند ، بخشهایی رא به لغت معنی آث     

تسلط بر אیנ تكنیכ ، بدوנ تسلط بر      . بردشاנ تا به تعاریف جدیدی אز אمكاנ بیاנ هنری خویש برسد        
" تءاتر خشونت   "شاید تعریف بالا عبدو رא علاوה بر  . ژאنرهای مختلف و شناخت كامل آنها ممكנ نیست  

در تءاتر عبدو ، یכ    . وאنگارد در تءاتر نزدیكتر كند    بعنوאנ حاصل نهایی جنبש آ    " تءاتر تجربی "به 
دאستاנ با یכ موضوع تعریف نمی شود ، بلكه پیءیدگیهای زندگی אجتماعی و موضوعاتی كه با یكدیگر      

منبای علمی אیנ نوع    . در אرتباطند ، بصورت یכ مجموعه ، אما با یכ خط אصلی به ما عرضه می شود  
ا و אرتباط معضلات با یكدیگر می كند ، آلترناتیو هنر معاصر אست در         אز تءاتر كه ما رא وאرد ظرאفته  

یدה ی אجتماعی  چبرאبر تءاتركلاسیכ ، پاسخ هنرمند אمروز אست به ریتم جامعه ی معاصر  و روאبط پی    
. ه در אثر אیנ شتاب بی אهمیت جلوה می كند  چאز یكسو ، و بیاנ شتاب زماנ و در عیנ حال مكث بر آن  

دو ، بدנ بازیگر تا سرحد ویرאنی در حركت אست تا ویرאنی حاصل אز خشونت بر جسم رא       در تءاتر عب
نمایש دهد ، سرعت ریتم صحنه ها ، אجرאهایی كه لحظه به لحظه ی آנ سرشار אز تصاویر دقیق ،                  

אیجاد صحنه های شلوغ و تصاویر پی در پی ، كه هر یכ می              . حساب شدה و گاה خارق אلعادה אست         
تءاتر عبدو  . ی یכ كار باشد ، بدوנ وجود دقت در پردאخت و نظم بی وقفه ، غیر ممكנ אست     توאند بنا

אلبته  (در عیנ حال نمونه אی אز تءاتر سیاسی אمروز جهاנ غرب אست كه گاה به پست مدرنیسم نزدیכ         
 نه אز نگاה אیرאنی كه پست مدرنیسم برאیש אبزאری برאی توجیه عقب ماندگیهای خود אست ، بلكه            

 ).بعنوאנ منقد مدرنیسم אز نگاה אنساנ مدرנ  
مبنای  .... وנ جنگ ، رאسیسم ، تجاوز ، سكسیسم ، همجنسگرאیی ، شیزوفرنی אجتماعی          چموضوعاتی  

جنگ و    ) نقل به معنی  (كه می گوید  ه رא چ نی  سخנאگر خلاصه كنیم ،  . كار محتوאیی عبدو هستند  
  و زאیש كار زنانه ،    خشونت و فتح كاری مردאنه אست و زندگی بخشیدנ     

،   )ه אولی رא مایه ی אفتخار می دאند و دومی رא كاری پست چبدوנ در نظر گرفتנ אینكه نی و אلبته( 
رضا عبدو با به تصویر كشیدנ خشونت تهوع آمیز   :نیנ گفت چمبنای אیנ تحلیل قرאر دهیم،  می توאנ 

 ی وجودماנ ، آנ بخشی كه توאنایی  فرهنگی و بظاهر متمدנ ، ما رא بسوی آנ بخש دیگر ، بخש زنانه 
אو ما رא به אنتهای      . خلق كردנ و خدمت در رאה زندگی و نه در رאה مرگ رא دאرد ، بما نوید می دهد            

ه كه در پیש نیز گفتیم ،      گوننیستی می برد ، تا אز پس آנ رאهی به سوی هستی بیابیم ، و مگر همان       
 .دگی نیست  زאیש و زن  كه نام گروה تءاتر وی بود ،   " دאرآلوز  "معنای 
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